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 اطلاعات مقاله     چكيده 

كه اشعار اين   چنان  هاي شاعران كرُد قابل توجّه است؛ آنتأثير قرآن كريم و حديث در سروده 
- شاعران، سرشار از الهامات قرآني، احاديث قدسي و نبوي و نيز مفاهيم عميق عرفاني است. سروده 

سرشار از مفاهيم   -از شاعران نامي كُرد در قرن سيزدهم هجري قمري  -رضاخان اركوازيهايِ غلام
اهل  حبّ  (عليهمقرآني،  از  ابيت  برخي  مانند  اركوازي  است.  عرفاني  پُربار  مضامين  نيز  و  لسّلام) 

شاعران،  نخواسته كه تنها با زيور آيات و احاديث اشعار خويش را بيارايد، بلكه كلام الهي و سخنان  
  هاي شاعر، بهكه سروده   جاييالسّلام) با ذهن و ضمير او عجين شده است. از آنگهربار ائمه (عليهم

تواند حائز اهميت باشد، بنابراين در هاي شيعي و عرفاني، ميك مأخذ ارزنده در پژوهشعنوان ي
ي شاعر و زبان شعري  اختصار درباره  اين جستار سعي بر آن است تا به روش تحليل عقلاني محتوا به 

ي  هاي تحقيق، تأثير قرآن و حديث در بخشي از سروده او مطالبي ذكر شود، سپس ضمن بيان پيشينه 
سازي از  هاي گوناگون ازجمله اقتباس، ترجمه و برآينداو بررسي شود. نتيجه اينكه شاعر به صورت

  هاي خود بهره برده است. آيات و احاديث تلميح به داستان پيامبران در سروده 
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  مقدمه. ١

 . بيان مسأله١.١

در  غلام  هجري  دوازدهم  قرن  اواخر  در  اركوازي  رضاخان 

«سرچفته» جزوي از «چوار»، از توابع شهرستان ايلام، چشم به  

گشوده   خانواده جهان  در  عشايري  محيط  در  شاعر  اي  است. 

يافته و خط و سواد، قرائت قرآن و  نسبتاً مرفه و باسواد پرورش  

ديگر  پاره  و  پدر  نزد  در  را  عصر  آن  معمول  درسي  مواد  اي 

سال  است.  آموخته  خود  زادگاه  سرودن  ملاهاي  از  پيش  ها 

خود  رضاخان به رياست ايل  نامه» [از آثار شاعر]، غلام «مناجات

دم   با  و  بوده  حسن مشغول  والي(=  دستگاه  ارتباط  و  خان) 

نزديك داشته است. پس از مدّتي، دوستي و همكاري والي و  

رضاخان خان، غلام شود. حسنشاعر به دشمني و عناد مبدل مي 

كند. باور  افكند و او را با غل و زنجير مقيد مي را به زندان مي 

الحاح و ابرام شاعر، كرامت    عامّه بر آن است كه بر اثر توسل و

گسلد و از زندان  و پايش ميشاه ولايت، زنجيرها را از دست  

ميرهايي غربت  اش  به  زندان،  از  رهايي  از  پس  شاعر  دهد. 

ميمي وفات  نيز  غربت  در  و  چون  گريزد  آثاري  او  از  كند. 

(بيست  «مناجات شده  نامه»  سروده  زندان  در  كه  بند  چهار  و 

«باوه  «شعر يالاست)،  احمدخان)،  جوانش  فرزند  رثاي  (در   «

جاي مانده    خريوي» (= غربت) و اشعار تغزلي منسوب به او به 

  ) ٣٢- ٢١: ١٣٨٦(اركوازي،  .است

هاي لكي، كُردي  در مناطق غرب كشور، مردم به گويش 

هاي آميخته از دو گويش  كرمانشاهي، كلهري، فيلي و گويش

خاص مردم صحنه،  لكي و كرُدي كرمانشاهي (همچون گويش  

مي تكلّم  به  و...)  بدره  دهه كُليايي،  چند  تا  پيش،  پردازند.  ي 

كُرد گويشوران  بيشتر  نزد  در  معيار  ادبي  ويژه به    -گويش 

گويش گوراني بوده است؛    -ي جنوبي مناطق كُردنشينحوزه 

پس چندان دور از ذهن نخواهد بود كه شاعران لك، كلهر،  

س شعر  گويش  اين  به  و...  غلام فيلي  باشند.  رضاخان  روده 

اركوازي نيز از اين قاعده مستثنا نبوده است؛ او نيز به گويش  

در  گوراني شعر مي و كلهري  فيلي  بسامد واژگان  اماّ  سروده، 

استسروده  چشمگير  او  گويش   .هاي  با  بيشتر  آشنايي  (براي 

  ) ٣٤٨  -٣٣٥: ٢، ج١٣٨٩گوراني ر.ك: امامي و حسيني آبباريكي، 

از جمله عوامل رواج ادب و فرهنگ عربي در  بدون ترديد  

ايرانيان لهجهبه    - بين  كه  كشور  غرب  مردمان  محلّي  ويژه  ي 

توجّه به قرآن و احاديث بوده است. «قرآن از ديدگاه    - اندداشته 

مي همگان  از  دل  هنري،  و  آن بلاغي  و  و  ربايد  شيفته  را  ها 

ان سرشار سازد. قرآن از معارف، معاني و مباني چنزده ميبهت 

نشيند و انديشه و عاطفه را سيراب  ها مياست كه بر جان و دل 

  ) ٤: ١٣٨٥(راستگو، » .كندمي

معيار سخن   پيوسته براي شاعران  آنجا كه قرآن كريم  از 

اند تا الفاظ،  كوشيده فصيح و بليغ بوده است، بنابراين آنان مي

به كار  هاي خويش  مفاهيم، دقايق و اشارات قرآني را در نوشته 

نيز كه انس و دل با معارف برند. شاعران كُرد  بستگي خاصي 

داشته  سروده اسلامي  الهي  اند،  معاني  و  مضامين  از  پُر  هايشان 

از جمله نيز  اركوازي  آيات و  است.  است كه  اين شاعران  ي 

خوبي نمايان است. برخي از گير و به احاديث در اشعارش چشم

نا عرب  ادبياّت  با  اغلب  كه  بوده مردم  طريق  آشنا  از  اند، 

قرآني  سروده  مفاهيم  با  كُرد،  شاعران  ديگر  و  اركوازي  هاي 

  اند. گرفتهاند و با اين معانيِ والا انس ميشده آشنا مي

   

  ي تحقيق.پيشينه١.٢

در مورد تأثير مفاهيم قرآني و نيز تجلّي آيات و احاديث در  

از    هايي صورت گرفته است،اشعار محلّي غرب كشور پژوهش 

مقالات   ملاحقعلي جمله:  شعر  در  حديث  و  قرآن  «تأثير 

از  پوش»سياه  رضايي علي،  عباس  علي  و  مراديان  اكبر 

ملاپريشان»؛  نورآبادي شعر  بر  قرآن  از  «تأثير  عباس  ،  علي 
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نورآبادي بومي  ؛  رضايي  ادبيات  بر  حديث  و  قرآن  «تأثير 

يث  «تجلّي آيات و احاد؛  علي همت دارايي اصلاني، از  لرستان»

سروده  تركه در  آزادبخت»هاي  از  مير  حسيني  ،  آرمان  سيّد 

كله آبباريكي   همايش  در  ( كه  لرستان  ١٣٩٠باد  دانشگاه  در   (

اشعار غلامرضاخان اركوازي از اين  ارائه شده  امّا تاكنون  اند، 

ديدگاه بررسي نشده است، بنابراين پرداختن به اين امر ضروري  

  رسد. به نظر مي

  

  قرآن و حديث در اشعار اركوازي . تجلّي  ٢

رضاخان، تجلّي قرآن و حديث  هاي غلام جاي سروده در جاي

و نيز مضامين و اصطلاحات عرفاني مشهود است؛ اكنون بايسته  

كارگيري آيات قرآني و نيز  هاي شاعر از لحاظ به است سروده 

  السّلام) بررسي شود.بيت(عليهم احاديث اهل 

حال كل    ١علي 

لم   لا  حاليا  كل  علي    يزل 

زوال  هَمتاو  بي  يزل  لم  لا    يا 

بي بيناي  مال   عيب يا  بلند    داراي 

  ) ٤١: ١٣٨٦(اركوازي، 

’alā kol-e- hāĺ / yā lā lam yazaĺ  ’alā kol-e- 

hāĺ , 

yā lā lam yazaĺ  bē hamtāw zawāĺ / yā bīnāy 
bē ’ēb dārāy boĺand māĺ. 

احوال و بر همه چيز  ي  ترجمه: اي خداوند جاويد كه بر همه

متصوّر   تو  براي  نظيري  و  همتا  كه  خدايي  اي  داري!  احاطه 

بلندمرتبه   سرايي  دارايي  و  عيبي  بدون  كه  بينايي  اي  نيست؛ 

  هستي!

حَدهَمتا:  بي
َ
كس (و نه هيچ )  ۴خلاص:  الا (  »«وَ لَم یَکُن لَهُ کُفُواً أ

  مثل و همتاي اوست). 

اللهَ   نَّ 
َ
أ اَعلَمُوا  «وَ  بَصیرُ»بینا:  تعملونَ  (و  )  ۲۳۳:  ةبقر ال(  بِما 

  بدانيد كه خدا از كردار شما آگاه است).

هزار  سه  پنج  سه  مخلوق  پناي    يا 

آشكار مخفي  مريض،    طبيب 

  جا)(ارکوازی، همان 

yā panāy maxĺūq se panj se hezār / tabīb-e- 
marīz maxfī āšekār . 

و  ترجمه عالم؛  آفريدگانِ  و  مخلوقان  پناه  اي  براي  :  كه  اي 

كه از چشمان پنهاني، امّا قدرت و  بيماران طبيب هستي! با اين  

 هاي تو پديدار است. نشانه 

به   اشاره  آشكار:  یُدرک  مخفي  هو  و  الابصارُ  «لاتُدرکُهُ 

(ديدگان او را در نيابد و او ديدگان را  ) ١٠٣(الأنعام: »  .الابصار

  دريابد). 

قلم و  لوح  و  سما  سبع  رب    يا 

يَميا   وَ  تا  سبعه  ارض    خالق 

  ) ٤١: ١٣٨٦، (اركوازي

yā rabb-e- sabba’ samāw law qaĺam / yā 
xāĺeq-e- arz sabb’a tā wa yam. 

گانه  هاي هفت ترجمه: اي خداوندي كه آفريدگار آسمان

را   درياها  و  اقليم  كه هفت  و اي خدايي  هستي  قلم  و  لوح  و 

 آفريدي! 

طباق   سبع  و  شداد  به سبع  روشني  به   : و...  رب سبع سما 

رْضِ جَمِیعاً ثُمَّ  اشاره شده است:  
َ ْ
ذِي خَلَقَ لَکُمْ مَا فِي الأ «هُوَ الَّ

اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَا مَاءِ فَسَوَّ  » ءٍ عَلِیمٌ تٍ وَ هُوَ بِکُلِّ شَيْ اسْتَوَی إِلَی السَّ

(اوست آن كسى كه آنچه در زمين است، همه را    )۲۹:  ة(البقر 
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براى شما آفريد؛ سپس به [آفرينش] آسمان پرداخت و هفت  

  آسمان را استوار كرد؛ و او به هر چيزى داناست).

نيز:   الارضِ»  و  و  السموات  خَلَقَ  الذی    ) ۱نعام:  الأ(«الحمدالله 

  ها و زمين را آفريد). راست كه آسمان (ستايش خداي 

راحمين ارحم  مُدرك    مريد 

بي  مخلوق  قرينخالق  و    همتا 

  ) ٤١: ١٣٨٦ (اركوازي،

morīd-e- modrek arham rāhemīn / xāĺeq -e- 
maxĺūq bē hamtāw qarīn. 

ها  ترين مهربان كننده و اي دريابنده! اي مهربان ترجمه: اي اراده 

  همتا و همسري كه خلق را آفريدي!  و اي خالق بي 

راحمين:   راحمین»  ارحم  ارحم  هو  و  حافظاً  خیرُ  «فاللهُ 

همو  )  ٦٤(يوسف:   و  است  نگهبان  بهترين  خداوند  (امّا 

  ترين مهربانان است). مهربان

حَدُ»  همتا: اشاره به:  بي
َ
هُ کُفُوًا أ لَّ (و نه  )  ٤(الإخلاص:  «وَلَم یَکُن 

  كس مثل و همتاي اوست).  هيچ 

لم غافر  لايزال    يزلغفور 

بدل واجب  بي  واحد    الوجود 

  ) ٤١: ١٣٨٦ (اركوازي،

qafūr lā yazāĺ qāfer lam yazaĺ / wājeb-ol-
wejūd wāhed bē badaĺ. 

باشد  اي قرآني است و ميغفور: گزاره  تواند اشاره داشته 

نُوبَ جَمیعاً»  به   (خدا همة گناهان را  ) ٥٣زمر: ال(«ان اللهُ یغفرُ الذُّ

 بخشايد).مي

نبِ و قابل  غافر: با همان مضمون آيه پيشين، اشاره به   «غافرِ الذَّ

ي گناه و  (آمرزنده )  ٣غافر:  ال (اِلتوبِ شدیدِ العقاب ذِی الطول»  

  خش). بپذير سخت كيفر نعمت  توبه 

نهار چني  ليل  مدير    قادر 

بهار روضات  فيض    فضابخش 

  ) ٤٢: ١٣٨٦(اركوازي، 

qāder-e- modīr layl čanē nahār / fazā baxš-
e- fayz rawzāt-e- bahār. 

كننده شب و روز هستي و اي كسي  ترجمه: اي قادري كه اراده 

  اي! هاي بهار فيض بخشيده كه به باغ 

(شب را در روز  )  ۲۶عمران:  (آل قادر: «إنَّک عَلَی کُلَّ شَیٍ قَدیرُ»  

هُوَ   «قُلْ  نیز:  و  گردانی).  ناپدید  در شب  را  روز  و  نهان سازی 

رْجُلِکُمْ  
َ
وْ مِنْ تَحْتِ أ

َ
نْ یَبْعَثَ عَلَیْکُمْ عَذَاباً مِنْ فَوْقِکُمْ أ

َ
الْقَادِرُ عَلَی أ

فُ  نُصَرِّ کَیْفَ  انْظُرْ  بَعْضٍ  سَ 
ْ
بَأ بَعْضَکُمْ  یُذِیقَ  وَ  شِیَعاً  یَلْبِسَکُمْ  وْ 

َ
 أ

هُمْ یَفْقَهُونَ  تواناست كه بر شما  (بگو او ) ۶۵(الأنعام: » الآْیَاتِ لَعَلَّ

عذاب و بلايي از آسمان يا زمين(فرستد)؛ يا شما را به اختلاف  

كلمه، پراكندگي و (مخالفت) در افكند و بعضي را به عذاب  

طرق   به  را  خود  آيات  ما  چگونه  بنگر  كند.  گرفتار  بعضي 

  ، باشد كه مردم چيزي بفهمند).كنيممختلف بيان مي

  كند به «يا مدبرّ الليل  و النهار».مصراع نخست اشاره مي

دهر  عالمان  علم  عالم    يا 

تاج سروحكوم  شاهان    ربخش 

  ) ٤٢: ١٣٨٦(اركوازي، 

yā ’ālem-e- ’elm ’ālemān-e- dahr / hokūm-
e- tājbaxš šāhān-e- sarwar. 

دانش   داننده  كه  اي  به  ترجمه:  و  هستي  روزگار  دانشمندان 

 اي. پادشاهان مقتدر و بزرگ تاج حكومت بخشيده 
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«و یَعلَمُ ما فِی  شماري و از جمله:  عالم علم: اشاره به آيات بي

الارضِ»   فی  ما  و  هر  )  ۲۹عمران:  (آل السّموات  به  ([خداوند] 

  ها و زمين است، آگاه است). چه در آسمان آن

حکَمِ الحاکِمِینَ»    ة حكوم: بيانگر آي
َ
لَیسَ اللهُ بِأ

َ
  )۸(التین:  «أ

عادل  و  مقتدرتر  خدا  حكم(آيا  نيست(البته  ترين  عالم  فرمايان 

 هست).

كَردَن ايجادت  ملّت  دو    هفتاو 

نَوَردَن  كارت  سرّ  وَ  پَي    كَس 

  ) ٤٢: ١٣٨٦(اركوازي،

haftāw do mellat ījādet kardan / kas pē wa 
serr-e- kāret nawardan . 

اي؛ كسي پي به  ترجمه: تو هفتادودو ملّت و فرقه را ايجاد كرده 

 اسرار و كار تو نبرده است. 

هفتاد و دو ملّت: اشاره به حديث معروف پيامبر است كه  

كند؛ ولي در ادبيات به هفتاد و  به هفتاد و سه فرقه  دلالت مي 

فرمايد: «جنگ كه حافظ ميدو شهرت پيدا كرده است؛ چنان 

و ملّت همه را عذر بنه/ چو نديدند حقيقت ره افسانه  هفتاد و د

مي پيامبر  و  فرمايد:  زدند»؛  ثلثه  علی  بعدی  ستفرق  امتی  «ان 

اثنتان و سبعون فی النار»   (همانا  سبعین فرقه، فرقه منها ناجیه، و 

امّت من، پس از من به هفتاد و سه فرقه پراكنده خواهند شد؛  

آن فرقه از  هفتاد  اي  و  رستگار  دوزخ  ها  در  ديگر  فرقه  دو  و 

لدين خرمشاهي    بهاء  )٣٦٠-٣٥٩:  ٢، ج١٣٦٣(قمي،    ).خواهند بود

نويسد: «حافظ در نظر به حديث تفرقه  در توضيح بيت حافظ مي

يا افتراق امّت، قائل به «هفتاد و دو» بوده است، نه «هفتاد و سه»  

يعني به فرقه ناجيه معتقد نبوده است و بر آن بوده است كه همه  

فرقه فرقه ديگر  با  نحل  و  ملل  و  و  ها  منازعه  اديان  ديگر  يا  ها 

به   جنگ و جدل ناشي از تعصب و نديدن حقيقت دارند. راه 

مجاز  بلكه  يا  حقيقت،  از  كمتر  چيزي  به  لذا  نبرده،  حقيقت 

افسانه  خود  معتقدات  و  آن  اطراف  در  و  شده  سرايي راضي 

كه    )٦٨٢:  ١٣٨٥(خرمشاهي،    »د.انكرده  گفت  بايد  توضيح  در 

«اين حديث با عبارات گوناگون نقل شده و گاه به جاي هفتاد  

(همان:   ».و سه، هفتاد و دو يا يك، يا هفتاد و اند ياد شده است

٦٧٩ (  

نمي به  مصراع دوم اشاره به اين دارد كه هيچ كس  تواند 

چنان كه هست، بشناسد؛  ذات خداوندي پي ببرد و يا او را آن

ه دارد به حديث «لااُحصي ثناءً عَلَيكَ انَتَ كما اثَنَيتَ  پس اشار

تو   و  ستايم  را  تو  كه  نيست  توان  اين  (مرا  نَفسكَِ»  علي 

  ) ٢: ١٣٤٧(فروزانفر، ) .اياي كه خود را ستوده گونه همان

يارت ياوري  شريك  نيَن    كَس 

كارت ژَ  اطلاع  ندارو    كَسي 

  )٤٢:  ١٣٨٦ (اركوازي،

kas neyan šarīk yawarī yāret / kasī nadārū 
etĺā’ ža kāret . 

نيز   و  نيست  شريك  تو،  رساندن  ياري  در  كس  هيچ  ترجمه: 

 كسي از كار تو اطلاعي ندارد. 

بر:   ذِي لَمْ  مصراع نخست دلالت دارد  هِ الَّ لِلَّ الْحَمْدُ  «وَ قُلِ 

خِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِي الْمُلْکِ وَ لَمْ یَ  کُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ  یَتَّ

تَکْبِیراً»   رْهُ  کَبِّ وَ  لِّ  ستايش مخصوص  )  ۱۱۱(الإسراء:  الذُّ بگو  (و 

خداست كه نه هرگز فرزندي و نه شريكي در ملكش برگرفته  

و   دوست  به  كه  نقصي رسد  را  او  اقتدار  و  عزتّ  هرگز  نه  و 

بزرگ به  را  الهي  ذات  پيوسته  و  نيازمند شود  ترين  مددكاري 

  ال ستايش كن).اوصاف كم

«وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ كند به آية  مصراع دوم نيز اشاره مي 

  
َّ
 هُوَ وَ یَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَة إِلا

َّ
 یَعْلَمُهَا إِلا

َ
لا

 
َ
 رَطْبٍ وَ لا

َ
رْضِ وَ لا

َ ْ
ة فِي ظُلُمَاتِ الأ  حَبَّ

َ
 فِي  یَعْلَمُهَا وَ لا

َّ
 یَابِسٍ إِلا

(و كليد خزائن نزد خداست، كسي )  ۵۹(الأنعام:  »  کِتَابٍ مُبِینٍ 
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جز خدا بر آن آگاه نيست و نيز آنچه در خشكي و درياست  

مي را  او  همه  آنكه  مگر  نيفتد  درخت  از  برگي  هيچ  و  داند 

تاريكي زير  در  دانه  هيچ  و  و  آگاهست  تر  هيچ  و  زمين  هاي 

در كتاب مبين (و قرآن عظيم) مسطور  خشكي نيست جز آن كه  

  است). 

است:   فرموده  نيز  (ع)  سجاد  امام  قَصُرَتِ  حضرت  «اِلهی 

لسُنُ عَن بَلُوغِ ثَنائِکَ کَما یلیقُ بِجَلالِکَ وَ عَجَزَتِ العُقُولُ عَن  
َ
الا

ظَر اِلی سُبحاتِ   اِدراکِ کُنهِ جمالِکَ وَ انحسَرَتِ الابصارُ دُونَ النَّ

 بِالعَجزِ عَن مَعرفَتِک»  وَجهِکَ و لَم تَ 
ّ

جعَل لِلخَلقِ إِلی مَعرفَتِکَ الا

گونه كه شايسته جلال توست  كه تو را آن ها از اين (خدايا! زبان 

اين  از  خردها  و  كوتاهند  دست  بستايند،  تو  جمال  كنه  بر  كه 

برابر جلوه يابند، ناتوانند؛ و چشم  در  تو خيره و  ها  هاي جمال 

جز ناتواني از شناخت، راهي براي شناخت  گردند، و تو  تيره مي

  ) ٢١٩: ١٣٧٧الجنان، (قمي، مفاتيح) .ايخود براي مردمان ننهاده 

رزاق  رازق   رازق    يا 

رزاق رازق    رزق،  

  ) ٤٣ :١٣٨٦ (اركوازي،

rāzeq-e- razāq / yā rāzeq-e- rezq rāzeq-e- 
razāq . 

الرّزاقین»      خیرُ  اللهُ  «و  خداوند  )  ۱۱:  ةجمعال(رازق:  (و 

  دهندة خلايق است). بهترين روزي 

لم بيناي  لاينام     يزلحي 

بي بي و  بي خورد  يكتاي    ل بدخواو 

  ) ٤٣: ١٣٨٦(اركوازي، 

hayy-e- lā yanām bīnāy lam yazaĺ / bē 
xward-o- bē xāw yaktāy bē badaĺ . 

زنده  [اي]  نمياي  ترجمه:  را خواب فرا  تو  اي  كه  و  رسد 

نظيري كه  بينايي كه زوالي برايت متصور نيست؛ اي يكتاي بي 

 توان صفات خوردن و خوابيدن را برايت به كار برد! نمي

سِنَةٌ و لا   تأخُذُهُ  ومُ لا  اَلقَیُّ اَلحَیُّ  حی لاینام: «اللهُ لا إلا هو 

او خدايي نيست، زنده و   ) ۲۵۵:  ةبقر ال(نَومٌ»   پاينده است؛    (جز 

هرگز او را كسالت خواب فرو نگيرد تا چه رسد كه به خواب  

  رود). 

لايزل قيوم    قاهرالعدو 

بي يكتاي  مخلوق    خَلَلخالق 

  ) ٤٣: ١٣٨٦ (اركوازي،

qāher-ol- ’adū qayūm lā yazaĺ / xāĺeq-e- 
maxĺūq yaktāy bē xaĺaĺ . 

هم در  پاينده    ترجمه:  و  سرمد  و  دشمن،  تو  شكننده  هستي؛ 

 خللي. اي بيآفريننده آفرينندگان و يگانه 

آيه  در  كه  است  خداوند  صفات  از  بي قاهر:  شماري هاي 

غافر: ال(«لِمَنِ الملک اَلیَوم، لله الواحدِ القهّار»  آمده و از جمله:  

يكتاي  )  ١٦ خداوند  آن  از  كيست؟  آن  از  پادشاهي  (امروز 

  قهركننده است). 

 ) ۱۰۲نعام: الأ(«لا اله الا هُو خالق کُلّ شیءٍ فاعبُدُوهُ» خالق: 

(جز او هيچ خدايي نيست و آفريننده و هر چيز اوست، پس او  

  را ستايش كنيد). 

القمر و  شمس  جَلاي    نوربخش 

محشر قاضي مالك    الحاجات 

  ) ٤٣: ١٣٨٦(اركوازي،

nūrbaxš-e- jaĺāy šams-e- walqamar / qāzī-
yol- hājāt mālek-e- mahšar. 
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بخش خورشيد و ماه و برآورنده نيازها، و  ترجمه: اي فروغ 

 صاحب و سرور در صحراي محشر.

وَ   ماواتِ  مصراع نخست بیانگر آیه ذیل است: «اللهُ نورُ السَّ

ها و زمين  (خدا نور (وجودبخش) آسمان)  ۳۵(النور:  الأرضِ»  

  است). 

الدّين»   يوم  «مالكِ  به  دارد  اشاره  نيز  دوم    ) ٤حمد:  ال(مصراع 

  صاحب روز پاداش بندگان است).  "او"(

بي عسرت  كبيرن    شمار عصيان 

توبه   اغفرلي  استغفارربّنا    و 

  ) ٤٤: ١٣٨٦(اركوازي، 

osyān kabīran ʼesrat bē šomār / 
rabbenaqferlī tawbāw esteqfār. 

و   سركشي  و  ترجمه:  بسيار  من  كار  دشواري  و  نافرماني 

را   استغفارم  و  توبه  و  ببخش  مرا  پروردگار  اي  است؛  بزرگ 

 بپذير.

ابراهيم  حضرت  دعاي  مراد  اغفرلي:  كه    ربّنا  است  (ع) 

الحسابُ»  فرمود:   یقوُمُ  یومَ  للمومنینَ  و  لوالدی  و  اغفرلی  «ربّنا 

پا  (پروردگارا روزي كه ميزان عدل و حساب به  )  ۴۱(ابراهیم:  

شود، تو در آن روز سخت بر من و والدين من و همه مؤمنان  مي

  از كرم ببخشا).

مبين قوّ بيناي  يا  نَمَندن    ت 

الصابرين  من  يحُِبُ  من    يا 

  ) ٤٤: ١٣٨٦ (اركوازي،

qowat namandan yā bīnāy mobīn / yā men 
yohebo menalsāberīn . 

كه  ترجمه: قدرت صبر و صبوري براي من نمانده است اي  

 بصير و آشكاركننده هستي و اي كه شكيبايان را دوست داري. 

عمران:  (آل «اللهُ یُحِبُ الصابرین» مصراع دوم اشاره دارد به 

  (خداوند صابران را دوست دارد).) ۱۴۶

عبادنَ ملجاي  رحمتت    باب 

گشادَن عباد  روي  نه    لاتقنط 

  ) ٤٤: ١٣٨٦ (اركوازي،

bāb-e- ŕahmatet maljāy ebādan / lataqnat 
na ŕūy ebād gošādan  . 

باشد؛ تو با  رحمت تو پناهگاه بندگانت مي  ترجمه: آستانه

گفتن اين كه: از رحمت الهي نااميد نباشيد، در حقيقت دري  

 اي.از اميد بر روي بندگان گشاده 

آي  به  اشاره  یغفرِ    ةلاتقنط:  اللهِ  اِنَّ  الله  رحمة  من  «لاتقنطوا 

(نامنتهاي حق)  )  ۵۳(الزمر:  الذُنُوب جمیعا»   از رحمت  (هرگز 

  نااميد مباشيد؛ البته خداوند همه گناهان شما را خواهد بخشيد).

ذوالجلالَني  عادل    پادشاي 

حالَني  كُل  آگاي    عالمي، 

  ) ٤٥ :١٣٨٦(اركوازي، 

pādešāy-e- ādeĺ zoĺjaĺāĺanī / āĺemī āgāy kwll-
e- hāĺanī. 

ترجمه: خداوندا تو پادشاهي عادل و صاحب شكوه هستي و بر  

 همه چيز علم داري و آگاهي.

به   تاء  بدون  جلال  و  است  قدر  بزرگي  جلاله  ذوالجلال: 

خداوند   مخصوص  صفات  از  و  است  عظمت  بالاترين  معني 

  : ذيل جلال)١٣٧٥(قرشي،    .است و در غير او به كار نرفته است 

مرتبه   دو  «ذوالاكرام»  با  همراه  «ذوالجلال»  مجيد  قرآن  در 

  آمده است. ) ٢٨-٢٧رحمن: ال(
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الاكرام»   و  ذوالجلال  ربكَّ  وجهُ  يبقي  )  ٢٧رحمن:  ال(«و 

اكرام   و  كه صاحب عظمت  است  ماندني  پروردگارت  (ذات 

  است). غلامرضا اركوازي در جاي ديگر سروده است:

عامنَي      رحمت  رحيم  ربّ    تو 

الاكرامَني و  ذوالجلال    داناي 

  ) ٤٧: ١٣٨٦(اركوازي، 

 to ŕabb-e- ŕahīm ŕahmat āmanī / dānāy 
zoĺjaĺāĺ walekrāmanī . 

گای کل حال: به «علیم» بودن خداوند اشاره دارد که در  آ

بی آیه جمله:  های  از  است؛  آمده  الله  کلام  از  :  ةبقر ال(شماری 

،  )۱۱۵:  ةتوبال(،  )۷۵نفال:  (الأ،  )۱۰۶نعام:  (الأ،  )۱۷۶نساء:  ال(،  )۲۸۲

بِکُلِّ شیءٍ علیمٌ»  )  ۶۴-۳۵(النور:   (و  )  ۲۸۲(البقره:  و...؛ «واللهُ 

 خدا بر همه چيز داناست). 

ضَلَّ  بِمَنْ  عْلَمُ 
َ
أ هُوَ  کَ  رَبَّ «إِنَّ  عْلَمُ  نیز: 

َ
أ هُوَ  وَ  سَبِیلِهِ  عَنْ   

[البته خدا داناتر است که از راه خدا گمراه )  ۷(القلم:  »  بِالْمُهْتَدِینَ 

  یافتگان کیانند]. داند که هدایت کیست و بهتر می 

بي  بيناي  واحد  فرد    نظيريا 

قدير  شيءٍ  كل  علي  قادر    يا 

  ) ٤٦ :١٣٨٦(اركوازي، 

yā fard-e- wāhed bīnāy bē nazīr / yā qader 
alā kol šeyen qadīr. 

بينا و بي  مانند هستي، و  ترجمه: اي خداوندي كه يگانه و 

 اي خداوند قادري كه بر همه چيز توانايي.

مثل و نیز بی   )۱(اخلاص:  مصراع اوّل به «احد» بودن خداوند  

(شوری: و مانند بود ذات حق اشاره دارد: «لَیس کمثلهِ شیء»  

  (همانند او چیزی نیست). ) ۱۱

مصراع دوم به همین صورت بارها در قرآن کریم آمده است؛ 

) (همانا خداوند  ۱از جمله: «اِنَّ اللهَ علی کُلّ شیء قدیرٌ» (فاطر:  

  بر همه چیز قادر است). 

غافر التوب،  قابل    الخطا  يا 

الخطا  واهبُ  لطف  لطيف    يا 

  ) ٤٧: ١٣٨٦(اركوازي، 

پوزش  اي  لغزشترجمه:  از  گذرنده  در  لطيف  پذيرِ  اي  و  ها 

  بخشنده.

وبِ شدیدِ   نبِ و قابلِ التَّ مصراع اوّل اشاره دارد به آیه «غافرَ الذَّ

ذی و  )  ۳غافر:  ال(الطّولِ»  العقابِ  گناه  بخشنده  که  (خدایی 

ایمان)  پذیرنده توبه بندگان (با ایمان) و منتقم سخت (از بندگان بی 

  است؛ خدایی که صاحب رحمت و نعمت است).

  :شاعر در جايي ديگر نيز سروده است

ذ  عبد  بيمن  عصيان    حسابليل، 

قابل  العقابتو  شديد    التوب، 

  ) ٤٧: (اركوازي، همان

men abd-e- zalīl osyān bē hesāb / to qābel-
al-tawb šadīd-ol- eqāb. 

شمار عصيان و گناه اي ذليل هستم كه بيترجمه: من بنده 

توبه كرده  خداوند  تو  و  بندگان  ام  بر  تنها  كه  هستي  پذيري 

گيري [حال كه من هرچند گناهكارم، امّا  ايمانت سخت مي بي

    به تو ايمان دارم].

العالمين   ربّ 

العالمين رب  قيوم    قادر 

مبين  مجيد  كلام  نه    ذكرن 

الصابرين» مع  االله  «انَّ    آيه 

  ) ٤٩ :١٣٨٦ (اركوازي،
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ŕabbeĺʼāĺāmīn/ qader-e- qayūm 
ŕabbeĺʼāĺāmīn , 

zekran na kaĺām majīd-e- mobīn / āyay 
ennallā ma al sāberīn. 

ترجمه: اي پروردگار جهانيان و اي قادر قيوم! در قرآن مجيد  

 ذكر شده است كه خداوند با صابران است. 

العالمین رب العالمین: بنابر شمارش المعجم المفهرس، رب

جمله:   از  است؛  آمده  قرآن  در  بار  دو  و  ،  )۱۳۱:  ةبقر ال(چهل 

و...؛ برای نمونه: «الحمد اللهِ ربِّ  ) ۵۴عراف: الأ (، )۲۸: ةمائدال(

جهانیان  )  ۲:  ةفاتحال(العالمین»   پروردگار  که  را  (ستایش خدای 

  هاست). است و آفریدگار جهان

الل «اِنَّ  آیه  به  دارد  اشاره  نیز  دوم  الصابرین»  مصراع  مع  ه 

  (همانا خداوند یاوران صابران است).) ۱۵۳: ةبقر ال(

امجد  رسول  القاب  آيه    وَ 

احمد  اسمُهُ  بعدي  من    يأتي 

  ) ٥٠ :١٣٨٦ (اركوازي،

wa āyay alqāb ŕasūĺ-e- amjad / yatī men 
badī esmahū ahmad . 

و به آياتي كه در آن  هاي رسول بزرگوار  ها لقبترجمه: 

مانند آيه شش از سورة صفّ كه در آن عيسي (ع)  آمده است،  

  دهد كه نامش احمد است. به آمدن پيامبري بشارت مي 

«و اذ قالَ عیسی ابنُ مریمَ یا    ة مصراع دوم اشاره دارد به آي 

ی اِسرائیلَ انّی رسولُ اللهِ الیکُم مُصَدقاً لِما بینَ یَدَی منَ التوریه بنی

(و يادآور  )  ۶صفّ:  ال(سمُهُ اَحمَد»  و مبشراً بِرسولٍ یأتی من بعدی ا

بني به  مريم  پسر  عيسي  كه  همانا هنگامي  من  گفت:  اسرائيل 

رسول خدا به سوي شما هستم و حقانيت كتاب تورات را كه  

دهم كه  كنم و نيز شما را مژده ميمقابل من است، تصديق مي 

بعد از من رسول بزرگواري كه نامش در انجيل من احمد است،  

  بيايد). 

تسبيح  ا وَ  دايرة    فلاكگويان 

عرفناك  ما  و  معرفت    حَق 

  ) ٥١ :١٣٨٦(اركوازي، 

wa tasbīh gūyān dāyeray afĺāk / haq marefat 
wa mā arafnāk  . 

آسمان در  كه  فرشتگاني  به  مي ترجمه:  را  تو  ياد  ها  و  ستايند 

آن مي را  تو  كه:  عبارت  اين  حق  به  و  شايسته  كنند  كه  چنان 

  نشناختيم.توست، 

حقَّ   عَرَفناکَ  «ما  معروف  حدیث  از  بخشی  عرفناک:  ما  و 

آن را  تو  (خداوندا  نشناختیممعرفَتِک»  بود،  شایسته  )  . چنان که 

  ) ۲۷۵: ۱۳۸۷به نقل از خاتمی،  ۲۹۲ :۶۶ج  ، ۱۴۰۴، مجلسی(

علي يداالله  بازوي  زور    وَ 

ولي شرا انّما  تَفسير  ژَ    ف 

  جا)(اركوازي، همان

wa zūr-e- bāzūy yadollā alī / ašraf ža tafsīr 
ennamā valī  . 

آي كه  يداالله  علي  بازوي  به دلاوري و زور  قسم    ة ترجمه: 

 ولايت «انّما وليكُم و...» در شأنِ او آمده است.

ي ولايت است كه «بيانگر ولايت خدا  اِنَّما ولي: منظور آيه

ركوع، زكات و  و رسول و برخي از مومنان است كه در حال  

كه در حال ركوع    دهند و چون طبق نقل متواتر، آن صدقه مي

در مسجد به فقيري كه در خواست كمك كرد، انگشتر خود 

اتفاق   اين  از  پس  و  بود  (ع)  علي  اميرالمؤمنين  بخشيد،  را 

خالصانه، اين آيه بر پيامبر نازل شد؛ از آيات خاصّ امامت و  

مي شمار  به  (ع)  علي  آي١٣٨٦(محدثي،  رود»  ولايت  ذيل    ة : 
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متن آيه چنين است:  ولايت) والذینِ  .  وَ رسولُهُ  اللهُ  «انّما ولیکُمُ 

راکِعُونَ»  هُم  وَ  الزّکاه  یؤتونَ  و  لاه  الصَّ یقیمونَ  الذّینَ   آمنُوا، 

(وليّ امر و ياور شما خدا و رسول او و آن مؤمناني  )  ۵۵:  ةمائدال(

قيران در حال ركوع،  خواهند بود كه نماز به پاي داشته و به ف

  دهند).زكات مي

دفتر  چوار  مفتي  كتاو،  چوار    منشي 

داوَ  وكيل  مصطفي،    روصي 

  ) ٥٢: ١٣٨٦ (اركوازي،

 monšī čwār ketāw moftī čwār daftar / wasī 
mostafā wakīl-e- dāwar . 

فتوادهنده  دفتر،  چهار  منشي  نيز  ترجمه:  و  دفتر  چهار  ي 

 است].وصي مصطفي و وكيل داور [علي 

  و در جايي ديگر:

ا سرخيل  رسول  وصي    برار يا 

ذوالفقار  الا  سيف  لافتي    يا 

  ) ٦٨: ١٣٨٦اركوازي، (

yā wasī ŕasūĺ sar xayl-e- abrār / yā lā fatā 
sayf elā zoĺfaqār . 

ترجمه: اي وصي رسول و اي سرخيل ابرار؛ يا لافتي سيف  

  الا ذوالفقار [در شأن تو آمده است]. 

  نيز:

غدير خم  روي  حَق  خليفة    يا 

  ) ٧١: ١٣٨٦اركوازي، (

yā xalīfay haq ŕūy xom-e- qadīr. 

 ترجمه: اي خليفه بر حق در روز غدير خم! 

ي  واقعهابيات مذكور اشاره به جانشيني حضرت علي (ع) و  

غدير خم دارد. پيامبر (ص) وصايت را براي علي (ع) رقم زده 

، چنان که می فرماید: «إنَّ لِکُلَّ نَبِیًّ وصیّاً و وارِثاً و اِنَّ عَلیاً  است

گمان هر پیامبری وصی و وارثی دارد و علی،  وصیی و وارثی» (بی 

است  من  وارث  و  ج  )  .وصی  دمشق،  از    ۳۹۲:  ۴۲(تاریخ  نقل  به 

  ) ۴۹۷: ۱، ج ۱۳۸۶شهری، دی ری محمّ 

حجة  در  (ص)  پيامبر  خم  حضرت  غدير  روز  در  الوداع، 

خطبه  درباره ضمن  مفصّل  را  اي  او  (ع)  ابيطالب  بن  علي  ي 

«مَن کنتُ مَولاهُ فهذا عَلیُّ مولاهُ»  مولاي مردم دانست و فرمود:  

  : ذیل مولی)۱۳۸۶،شهریری(

علي (ع) در غدير  ملاّپريشان نيز در مورد جانشيني حضرت  

  خم سروده است:

احسن غدير  خمِ    البشر وَ 

منبر  وَ  كَردش  شتر    جهاز 

مَلا  بر  واتش  گرت  علي    دَس 

المولا» فهذا  مولاه  كنت    «من 

  ) ٢٦ :١٣٦٢(ملّاپريشان، 

wa xom-e- qadīr ahsan-ol- bašar / jehāz-e- 
šotor kardeš wa manbar , 

das-e- ’alī gert wāteš barmaĺā / man konto 
mäwlā fahāz-al- mäwlā . 

البشر است، جهاز  ترجمه: در غدير خم پيامبر (ص) كه احسن

شتران را منبر قرار داد و دست علي (ع) را گرفت و آشكارا  

مولاي   (ع)  علي  بودم، پس  او  من مولاي  كه  گفت: هركس 

  اوست.

بي  يهمجموع ونَم    رامَنمخلوق 

شفامنَ  ميل  كوثر  ساقي    يا 

  ) ٥٦: ١٣٨٦ (اركوازي،
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majmūey maxĺūq wanem bē ŕāman / yā sāqī 
kawsar mayl-e- šafāman . 

مجموعه و  ترجمه:  نامهربان  من  به  نسبت  مخلوقان  ي 

 رحم هستند؛ اميد خلاصي من به توست اي ساقي كوثر!بي

  باز از اوست: 

خيبردشوار  قاپي  ژَ  نيَن    تر 

كوثر  ساقي  يا  الغالب  غوث    يا 

  ) ٦٩: ١٣٨٦اركوازي، (

došwārter nīyan ža qāpī xaybar / yā qaws-
oĺ- qāĺeb yā sāqī kawsar . 

ترجمه: [خلاصي من از زندان] دشوارتر از كندن در خيبر كه  

 نيست؟ يا غوث الغالب و اي ساقي كوثر [به فريادم برس].

ساقي كوثر: در حديثي، پيامبر خدا پنج ويژگي براي علي  

ا برشمرده  و  (ع)  كوثر  حوض  كنار  ايستادن  هم  يكي  ست، 

بشناسد:   كه  امّت  از  است  كساني  نمودن  الثالِثً سيراب  ا    ةُ «أمَّ

تی»   اُمَّ من  عَرَفَ  من  یسقی  حوضی  عُقر  عَلی  (مجلسی،  فواقِفٌ 

  ) ۲۱۹: ۳۹ه.ق، ج  ۱۴۰۴

كَرد سمَا  روي  نه  آفِتاو    حكم 

اَ اچي  نماز  ظهر  برج  كَرد و    دا 

حيه   حلقوم  مهد  نه    شكاواكي 

خورآوا؟  ژَ  خوَر  چَرخناوه    كي 

  ) ٥٧: ١٣٨٦ (اركوازي،

hokm-e- āfetāw na ŕūy samā kard /čī äw berj 
zor namāz adā kard ? 

kī na mahd hoĺqūm hayah šekāwā / kī 
čarxenāwa xwar ža xwarāwā? 

آن   و  كرد  آسمان  آفتابِ  بر  حكم  (ع)]  [علي  ترجمه: 

نمازش را ادا كرد. چه كسي بود  برگشت به جاي ظهرش، و او  

كه   بود  كسي  چه  شكافت؟  را  «حيه»  گلوي  گهواره،  در  كه 

 گاهش برگرداند؟آفتاب را از غروب

اميرالمؤمنين   قطعي  و  مشهور  فضايل  از  يكي  ردّالشمس: 

(ع) آن است كه خورشيد به خاطر آن حضرت بازگشته است؛  

بار ديگر پس از وفات آن ح پيامبر،  بار در زمان  ضرت. يك 

وقتي جبرئيل بر پيامبر نازل شد و در انتقال سخنان خداوند با او  

زانوي علي   بر  پيامبر  پيامبر از حال رفت، سر  نشست،  نجوا  به 

با   بود تا آن كه خورشيد غروب كرد. علي (ع) نشسته و  (ع) 

به حال عادي برگشت، علي   اشاره نماز عصر را خواند. وقتي 

ي پيامبر، حضرت امير توصيه(ع) قضيه را به حضرت گفت. به  

دعا كرد تا خورشيد برگردد تا بتواند نمازش را ايستاده بخواند  

حضرت دعاكرد، خورشيد برگشت و پس از نماز امام، دوباره 

غروب كرد. يك بار ديگر هم هنگام عبور از فرات كه يارانش  

اي نتوانستند  ها و وسايل بودند، عدّه مشغول عبور دادن مركب

به دعاي حضرت، خورشيد    نماز عصر بخوانند،  را با حضرت 

برگشت و آنان نماز عصر را با امام خواندند و خبر آن قضيه در  

  : ذيل رداّلشمس)١٣٨٦(محدثّي،   .جا پخش شدهمه 

«إنَّ اللهَ تبارَکَ و تعالی رَدَّ  حضرت علي (ع) فرموده است:  

لم  و  تِینِ  مَرَّ مسَ  الشَّ أحَدٍ عَلَیَّ  عَلی  ها  (ص)    یَرُدَّ دٍ  مُحَمَّ هِ  اُمَّ من 

[خداوند والاست   -غیری»  و  خجسته  بار    -که  دو  را  خورشید 

اُمَّت   از  هيچ كس  براي  من،  براي  بجز  و  برگرداند  من  براي 

برنگرداند را  خورشيد  (ص)  از    ٥٨٠(الخصال:  ]  .محمّد  نقل  به 

  )١١ - ١٠: ١٢شهري، همان، ج  محمّدي ري 

سقري  و  نار  جنّت    قسيم 

سريژَ   اوَ  سر  يك    پيغمبران 

اطهار  انبياي  مصطفي  ژَ    غير 
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كردگار مخفي  رازان    خلوتي 

  ) ٥٨: ١٣٨٦ (اركوازي،

qasīm-e- jannat nār-o- saqarī / ža 
payqambarān yak sar äw sarī , 

qayr ža mostafā anbīyāy athār / xaĺwatī 
ŕāzān maxfī āšekār. 

غير از حضرت محمّد  ترجمه: تو قسيم بهشت و دوزخ هستي و  

مصطفي (ص) كه همراز خلوت خداوند است، بر تمام پيامبران  

 برتري داري. 

های معروف حضرت علی (ع)  قسیم الجنّة و النّار: از لقب  

تقسيم   است؛ مورد  يعني  اين  در  جهنم.  و  بهشت  كننده 

با اين وصف،  حديث هاي بسياري وجود دارد و آن حضرت 

، تأثير محبت و ولايت علي (ع)  مشهور بوده است و معناي آن

در بهشتي شدن مردم در روز قيامت است (محدثّي، همان: ذيل  

  قسيم الجنّه و الناّر). 

  شاعر در جايي ديگر نيز سروده است:

قسمت  جنّت يا  و  جحيم    نماي 

ا  فتحنا  ر انّا    حمت بواب 

  ) ٦٢: ١٣٨٦اركوازي، (

yā qesmat nemāy jahīm-o- jannat / ennā 
fatahnā abvāb-e- ŕahmat. 

و صاحب اختيار بهشت و دوزخ    كننده ترجمه: اي قسمت 

پيروزي باب  [در  فتحنا»  «انّا  آيه  كه  اي  شده  و  نازل  تو  هاي 

و دوستداران   ما  [به روي  تو گشاينده درهاي رحمت  است]؛ 

  خود] هستي. 

اوصاف  لافتي  خلعت،  اتي    هل 

مَصاف معركة  شجاعت    شير 

  ) ١٣٨٦:٦٢(اركوازي، 

hal atā xaĺat lā fatā äwsāf / šēr-e- šojāat 
maʼrekay masāf . 

«هل   خلعت  دريافت  به  از جانب خداوند  كه  اي  ترجمه: 

تو گفته شده   «لافتي» در وصف  عبارت  مفتخر شدي و  اتي» 

 است و شير شجاع ميدان نبرد هستي.

هاي ديگري چون  قرآن است كه نام   ٧٦  ة سورهل اتي: مراد  

«انسان»، «دهر» و «ابرار» دارد. در پي نذري كه علي (ع) و فاطمه  

(س) براي شفاي دو فرزند بيمار خود (امام حسن و امام حسين  

(عليهماالسّلام)) كردند تا سه روز روزه بگيرند. هنگام افطار در  

و   آنان آمد  به در خانه  اسير  و  يتيم  و  پياپي، مسكين  سه روز 

نان ايثار كردند. اين سوره در پي اين  ايشان افطار خود را به آ 

(براي   .اتفاق خالصانة آن دو بزرگوار و تجليل از آنان نازل شد

شيرازي،   مكارم  ر.ك:  بيشتر  ج  ١٣٨٨آشنايي  نيز    ٣٤٣:  ٢٥،  و 

اينك متن آيات هفت تا نُه كه به    : ذيل هل اتي)١٣٨٦محدثي،  

 و یَخافونَ  «یُوفُونَ بِالنذرِ شود:  اين موضوع تصريح دارد، ذكر مي

عامَ علی حُبّهِ مسکیناً و یتیماً   هُ مستطیراً و یُطمعونَ الطَّ یوماً کان شَرُّ

ما نُطعمُکُم لِوَجهِ اللهِ لانُریدُ منکُم جزاءً و لاشُکُوراً»   انِّ و اسیراً. 

كنند و از قهر  (كه آنان بندگان نيكو به عهد و نذر خود وفا مي 

گيرد  اهل محشر را فرا  اش همهخدا در روزي كه شرّ و سختي 

اسير طعام  و مي يتيم و  و  فقير  به  بر دوستي خدا  و هم  ترسند 

به شما طعام  دهند (و ميمي براي رضاي خدا  گويند) ما فقط 

  طلبيم). دهيم و از شما هيچ پاداش و سپاسي هم نميمي

بي ذات  نجات  بيوَ    چونهَمتاي 

كون» نارُ  يا  «قل  آيه  حَق    وَ 

  ) ٧٢:(اركوازي، همان
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wa nejāt-e- zāt bē hamtāy bē čūn / wa haq-
e- āyay qol yā naro kūn . 

نظيرت، و به حق آيه  همتا و بي ترجمه: خداوندا به حق ذات بي

«قل يا نارُ كون» كه آتش را بدان امر كردي تا بر ابراهيم سرد 

 و سلامت شود. 

منظور   كون:  نارُ  يا  انبياء    ٦٩  ة آيقل  كه  سورة  است 

«قُلنا یا نارُ کُونی بَرداً و سلاماً علی ابراهیمَ» (ما خطاب  فرمايد:  مي

  کردیم که ای آتش برای ابراهیم سرد و سالم باش). 

  

  . نتيجه٣

هاي گوناگون  با توجّه به آنچه از نظر گذشت، شاعر به صورت 

سازي از آيات و احاديث در  برآيند از جمله اقتباس، ترجمه و  

ضمن  سروده  او  اين،  بر  علاوه  است.  برده  بهره  خود  هاي 

مناجات به درگاه حضرت حق، تلميح به داستان پيامبران و به  

هاي حضرت مولا علي (ع) را  صورت ويژه كرامات و دلاوري 

از نظر دور نداشته است. بسامد استفاده از آيات و احاديث در  

ها را سروده  كه در زندان آن جايي  چشمگير و از آن   اشعار شاعر

اند و تعقيد و پيچيدگي  است، از ضمير پاك او سرچشمه گرفته

به  نمي كارگيري آندر  ديده  اين ها  پايان سخن  تأثير  شود.  كه 

رضاخان اركوازي سبب شده است  قرآن و حديث بر شعر غلام 

سروده  امروزه  خاتا  زبانزد  شيعي،  شاعر  اين  عام  هاي  و  ص 

  مناطق غرب كشور باشد. 

  

  

  

  

  يادداشت 
به   ١ كه  شعرهايي  كُردي، در  زبان  هجايي سروده در  صورت 

تساوي  شده  تنها  و  نبوده  مدّنظر  هجا  بودن  كوتاه  يا  بلند  اند، 

كه، مصراع  ي ديگر اين گيرد. نكته ها مورد توجهّ قرار ميهجا

به   مطلع،  بيت  پنج  اوّل  در  و  نيم مصراع  هجا سروده صورت 

منظومهمي تمام  مختص  ويژگي،  اين  به  شود؛  كه  است  هايي 

گوراني كرُدان  -گويش  نزد  معيار  ادبي  سروده   -گويش 

اند. در نزد شاعران كُرد، رسم بر اين بوده است كه مصراع  شده 

«نيم مصراع» مي به شكل  را  بيتِ مطلع  نيم  اوّلِ  آوردند و آن 

جهت تأكيد، عيناً در مصراع    را به   - و يا حداقل قافيه    -مصراع

  كردند.دوّم تكرار مي
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